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درباره سلاحی جنگی که منشأ خرافات بسیار شد

بخت‌گشایی و فرزند‌‎آوری با »توپ مروارید«

گروه تاریخ و هویت| جهان پر از قصه‌ها و روایت‌های واقعی و غیر‌واقعی است که 

تا سال‌ها و حتی قرن‌ها در خاطرات مردم سرزمینی باقی می‌ماند و به بخشی 
از تاریخ آنان تبدیل می‌شود. ایران ما هم از این دست روایت‌ها بسیار دارد 
که شنیدن برخی از آنان خالی از لطف نیست. یکی از این قصه‌ها ماجرای یک 
توپ جنگی است که در میدان ارگ تهران قرار داشته و آن‌قدر مردم برایش قصه 
می‌سازند که تبدیل به یک نماد یا شیء مقدس می‌شود؛ منظور توپ مروارید 
است که برخی می‌گویند غنیمت جنگی شاه‌عباس صفوی از پرتغالی‌هاست. 
بعضی می‌گویند آن را نادر از هندوستان آورده یا کریم‌خان زند دستور ساختش 
در شیراز را داده است. حالا این توپ هرجا و هر‌زمان که ساخته شده است، مهم 
نیست. مهم آن است که در دوره قاجار می‌شود محلی برای حاجت‌گیری مردم. 

مجله مهر در پاییز 1399خوشیدی می‌نویسد: »دلیل معروفیت این توپ به مروارید، 
این بوده که جلوی آن را با یک رشته مروارید تزیین کرده بودند اما واقعیت این 
است که این توپ یک توپ مفرغی جنگی بوده که در سال‌1233قمری به دستور 
فتحعلی‌شاه‌قاجار و به‌دست یک ریخته‌گر معروف اصفهانی به نام استاد‌اسماعیل، 
ساخته شده است. تاریخ ساختش را هم در داخل ترنجی که روی توپ مروارید و 

کی کرده‌اند.« بر روی لوله توپ دیده می‌شود، به‌طور بر‌جسته حکا
بعدها، در دروه رضاشاه پهلوی، پس از برپایی ساختمان باشگاه افسران در خیابان 
قوام السطنه، توپ مروارید به آنجا منتقل شد و بر سکویی در ورودی آن باشگاه 
ــاره آن شکل بگیرد  قــرار گرفت. تماشای این توپ سبب شد داستان‌هایی درب
و برخی از تهرانی‌های قدیم، آن را مقدس بدانند. برای همین هم در روزهای 
خاصی مثل چهار‌شنبه‌سوری و شب‌27 ماه‌رمضان و شب‌های قدر به آن دخیل 
کنان با تنی  می‌بستند؛ به‌ویژه دختران دم‌بخت و زنان بی‌فرزند از زیر لوله آن دعا
لرزان می‌گذشتند با این باور که هر‌چه زود‌تر بختشان باز یا نازایی‌شان برطرف شود. 
این باور اشتباه تا‌به‌حدی بود که درشب چهارشنبه‌سوری زنان و دختران، پولی 
را به‌عنوان شیرینی به نگهبانان توپ مروارید می‌دادند تا در اجرای مراسمشان 

آزاد باشند.
جعفر شهری در کتاب »طهران قدیم« دربــاره توپ‌مروارید چنین نوشته است: 
خ  »‌دخترها و بیوه‌زن‌ها به طرف توپ‌مروارید که توپی مفرغی بزرگ بر روی دو چر
و بر بالای سکویی بود و در جای پیکره فعلی میدان ارگ، مقابل وزارت‌اطلاعات، 
قرار داشت، رو می‌آوردند و جهت بخت‌گشایی از زیر آن رد شده و اشعاری از این 

قبیل  می‌خواندند: 
ای توپ تن طلایی، از غم بده رهایی

بختی جوون و نون‌دار، روزی بکن زجایی
ای توپ چاره‌ها کن، کارم گره‌گشا کن

کن صد تا گره به هر‌نخ، من می‌زنم تو وا
جالب‌تر از آن این بود که جدا از این باورهای خرافی، توپ‌مروارید پناهگاهی بود 
برای مجرمان و محکومان که در آن بست‌نشینی می‌کردند تا از گناهشان در گذرند، 
همین‌طور محلی بود که حاجت گروهی از مردم گرفتار را رفع کند، حتی بسیاری 
از اروپاییان در خاطرات خود به وجود این توپ در میدان ارگ یا همان توپخانه 
قدیم اشاره می‌کنند و آن را مکانی مقدس برای تهرانی‌ها معرفی کردند یا اینکه 

مکانی برای پناه یافتن مجرمان فراری بوده است.«
  علیرضا عالم‌نژاد، پژوهشگر، نیز درباره این توپ جنگی چنین گفته است: »توپ‌مروارید 
برخلاف باورهای مردم نه جزو فتوحات نادرشاه افشار بود و نه اینکه به قدرت خدا 
از شیراز راه افتاده و در میدان ارگ مستقر ‌شده و نه شاه‌عباس آن را از پرتغالی‌ها 
به غنیمت گرفته بود. این توپ در سال‌‌۱۲۳۳قمری به‌دستور فتحعلیشاه قاجار 
در اصفهان توسط استاد اسماعیل ریخته‌گر اصفهانی ساخته شد و اشعاری نیز در 
کی شد. دلیل اینکه چرا  مدح فتحعلیشاه روی توپ مورد‌نظر به‌طور برجسته حکا
فتحعلیشاه دستور ساخت این توپ تزیینی را داد مشخص نیست و در هیچ‌کتاب 
یا خاطره‌‌ای از بزرگان به آن اشاره نشده است. فتحعلیشاه کارهای عجیب و غریب 
زیادی انجام داده که این هم یکی از همین موارد است.« او وجه‌تسمیه این توپ 
جنگی را در این می‌داند که روی توپ چند رشته مروارید البته نه مرواریدهای اصل 

بلکه به شکل و شمایل مروارید به دهانه توپ آویزان شده است.
اد در‌مورد خرافات و باورهای خاصی که تهرانیان قدیم نسبت به این   عالم‌نژ
توپ داشتند نیز این‌طور توضیح داده است: »این توپ در فرهنگ عامه حائز 
اهمیت بود تا‌آنجا‌که خرافات زیادی پیرامون آن شکل گرفت و مردم برای گرفتن 
حاجت‌های خود به آن توسل می‌جستند. از خرافات عمده این بود که زنانی 
که در طلب بازگشایی بختشان بودند، برای  که باردار نمی‌شدند یا دخترانی 
وی لوله توپ  رسیدن به حاجت خود از زیر لوله توپ رد می‌شدند یا اینکه ر
می‌نشستند. همین‌طور زمانی که نوزادان مریض می‌شدند مادرانشان کهنه‌های 
بچه‌هایشان را از زیر لوله برای بهبودی فرزندشان رد می‌کردند یا اینکه این 
گره می‌زدند. اوج شلوغی و ازدحام مردم در میدان ارگ به  کهنه‌ها را به توپ 
دور توپ‌مرواری شب‌های چهارشنبه‌سوری و شب بیست‌و‌هفتم ماه رمضان 
بود. در کل تهرانیان قدیم همیشه دنبال چنین داستان‌هایی بودند. یکی دیگر 
از رسومی که مربوط به توپ‌مرواری بود، بست‌نشینی مجرمان یا خانواده‌های 
خ آن بود، بلکه شاه به آن‌ها لطف کند و مجازاتشان را کاهش دهد  آن‌ها زیر چر
تا اینکه با روی کار آمدن امیرکبیر، صدراعظم شایسته ایران بساط بست‌نشینی 

برای همیشه برداشته شد.«
اما سرانجام توپ‌مروارید چه می‌شود؟ عالم‌نژاد نوشته است: »با روی کار آمدن 
رضاخان برای خیابان‌کشی‌های جدید، بلافاصله این توپ به باشگاه افسران در 
میدان مشق منتقل شد. بعد‌ها این باشگاه تبدیل به ساختمان وزارت امو‌رخارجه 
شد که متأسفانه این توپ تاریخی که در دل خود داستان‌های زیادی دارد، همچنان 
گر می‌خواهید نیم‌نگاهی  در آنجا مستقر است و برای عموم قابل‌بازدید نیست. ا
به آن بیندازید، باید وارد خیابان سی تیر شوید. بعد از موزه ملی با نرده‌های 
سفیدرنگ وزارت امور‌خارجه روبه‌رو می‌شوید که می‌توانید از پشت نرده‌ها به 
توپ‌مروارید معروف نگاهی بیندازید. البته شنیده‌ام که بین کاخ گلستان و وزارت 
کراتی شده که این توپ برای بازدید مردم به محوطه کاخ گلستان  امور‌خارجه مذا

منتقل شود، هر‌‌چند که از صحت و سقم آن اطلاع چندانی در دست نیست.«

 
 ایران 
نامه

»توپ مروارید« در میدان ارگ /  دوره قاجار

»توپ مروارید« در باشگاه افسران /  میدان مشق تهران دوره پهلوی دوم 

 z2 تصویر از ایتالیا در نگاه آگوستو  رادیچه

در این تابلو که ابعادی ‌70در‌‌20سانتی‌متر دارد، 
تصویری از یک کوچه نسبتا شلوغ ایتالیایی ارائه 
شده است. مردم در رفت‌وآمدند و در دورنمای 
کوچه، یادبودی کوچک و چند‌درخت، از جمله 

دو درخت نخل، دیده می‌شوند.
ــچــه بــا اســتــفــاده از رنــگ‌هــای  گــوســتــو  رادی  آ
طبیعی و ترکیب‌بندی متوازن، فضایی واقعی 

کــرده اســت. تابلوی »خیابان«  و زنــده خلق 
ــاب چوب  ــده و ق ــوم تــخــتــه‌ای نقاشی ش بــر ب
ــدازی‌شــده آن، جــلــوه‌ای خــاص بــه اثر  طــاان

 بخشیده است.
ــیـــادی(، نقاش  گوستو رادیــچــه )زاده‌‌۱۹۱۳مـ آ
ایتالیایی، متولد قــرن بیستم بــود و آثــارش 
ــرف‌داران زیـــادی  ــ ــ ــری طـ ــن در حـــراج‌هـــای ه
دارد. طراحی منظره موضوع مورد‌علاقه‌اش 

ــوده اســـت؛ مــوضــوعــی کــه در دومــیــن تابلو  بـ
به‌جا‌مانده از او در گنجینه هنرهای تجسمی 
موزه آستان‌قدس هم به تصویر کشیده شده 
است. این اثر نیز که  منظره  نام دارد، همراه 
ــال‌1969 از  با دیگر نقاشی این هنرمند در س
گالری هنری »ایسِدرا« در رم ایتالیا خریداری 

شده است.
در این تابلو که ابعادی همانند دیگر اثر او دارد، 

یک منظره پاییزی از حوالی یک روستا یا شهر بر 
بوم نقاشی نقش بسته است. رنگ‌های نارنجی 
برگ‌های درختان و هوای ابری‌ آسمان فضای 
یک روز پاییزی مطبوع را در ذهنمان مجسم 
می‌کند؛ منظره‌ای که در آن مرد قایق‌رانی، قایق 
کنار رودخانه رسانده و شاید  کوچکش را به 
مثل ما به تماشای منظره دل‌انگیز پاییزی 

نشسته است.

گوستو رادیچه تابلوی منظره  خیابان اثر آ گوستو رادیچه تابلوی منظره اثر آ

زهرا زنگنه| خط‌به‌‌خط خوش‌نویسی و نقش‌به‌نقش تذهیب ایرانی‌اند که زینت‌بخش قفسه شیشه‌ای موزه آستان‌قدس شده‌اند؛ لابه‌لای این آثار فاخر اما در گوشه‌ای از طبقه اول این موزه، 

چند‌قاب چسبیده به دیوار هم خودنمایی می‌کنند؛ قاب‌هایی که در سکوتِ خود روایتگر سفرند؛ سفر رنگ، نور و نگاه از آن‌سوی مدیترانه تا قلب خراسان. نقاشی‌هایی از شهرها و مناظر اروپایی 
گاری که هنر غرب و شرق در مسیر تبادل و شناخت متقابل گام برمی‌داشتند. گران آشکار می‌کنند؛ یادگار روز که در کنار آثار مذهبی و ایرانی، چهره‌ای دیگر از تاریخ هنر را پیش چشم تماشا

ــتان‌قدس‌رضوی بیش از یک قرن قدمت دارند      قاب‌های نقاشان خارجی به‌نمایش‌درآمده در گنجینه آس

چهارشنبه‌های   مطلاتماشای اروپا از قلب مشهد

 zگنجینه‌ای خاص برای هنرهای تجسمی

گسترش روابط دیپلماتیک ایرانی‌ها و فرنگی‌ها، 
ورای نتایج ســیــاســی‌‌اش، منجر بــه تــبــادلات 
فرهنگی فراوانی بین آن‌ها شد. ورود آثار هنری 
اروپایی به ایران، از اواسط سده نوزدهم میلادی 
از آن جمله بود. در زمان قاجار تحفه و سوغاتی 
بسیاری از شاهزادگان و رجال ایرانی که به غرب 
عالم سفر می‌کردند، نمونه‌هایی از نقاشی‌های 
رنگ‌روغن بود که با خود به ایران می‌آوردند؛ 
آثاری که روزگاری در نمایشگاه‌ها و گالری‌های 
اروپا بود و امروز از مجموعه‌های ایرانی از جمله 

موزه آستان‌قدس‌رضوی سردرآورده است.
ــاه ســــال‌‌۱۳۷۸خــــورشــــیــــدی  ــرمـ ــیـ هـــشـــتـــم‌ تـ

ــوزه  ــه »گــنــجــیــنــه هــنــرهــای تــجــســمــی م بـــود ک
آســتــان‌قــدس‌رضــوی« بــا نمایش تــعــدادی از 
کار خود را  تابلو‌های نفیس موجود در خزانه 
آغاز کرد. این گنجینه در کنار دیگر‌گنجینه‌های 
طبقه اول و دوم موزه مرکزی )شامل سلاح، 
ــروف، نــجــوم، ســاعــت، صـــدف و حــلــزون(  ــ ظ
ــول)ص( و  ــ ــرت‌رسـ ــ ــضـ ــ ــاد حـ ــیـ ــا مـ ــ هــــم‌زمــــان ب
امام‌جعفر‌صادق)ع( افتتاح شد. در آن زمان 
ــار بــه‌نــمــایــش‌درآمــده تقریبا همین مــوارد  ث آ
بود، به‌علاوه شش تابلو از آثار استاد محمود 
فرشچیان که تا آن زمان به موزه تقدیم شده 
بودند؛ البته آثار این نقاش بزرگ ایرانی پس 
از اهدای مجدد آثار توسط استاد‌فرشچیان 

در ســال‌1389 به تالاری اختصاصی در محل 
موزه قرآن منتقل شدند.

 zتصاویر غربی در نگاه شرقی‌ها

ــای تـــجـــســـمـــی مــــــوزه  ــ ــرهـ ــ ــنـ ــ »گـــنـــجـــیـــنـــه هـ
ــکــی از بــخــش‌هــای  آســـتـــان‌قـــدس‌رضـــوی« ی
ــوزه بــه شــمــار  ــن مــ کــمــتــر‌شــنــاخــتــه‌شــده در ایـ
می‌آید و آثار به‌نمایش‌درآمده به‌واسطه اهدا 
یا خرید وارد آن شده‌اند؛ تابلوهایی از هنرمندان 
ایتالیایی و انگلیسی قرون هجده تا بیستم چون 
گوستو رادیچه که  ویلیام‌جیمز، گوئیدو‌اودیِرنا و آ
تصویری از طبیعت، معماری و زندگی روزمره‌ اروپا 

را در برابر دید مخاطبان قرار داده‌اند.

گر را به قلب اروپا  این قاب‌های طلایی، تماشا
می‌برند؛ تابلوهایی از مناظر ونیز، ساحل دریا 
و کوچه‌های آرام ایتالیا که با رنگ‌روغن بر بوم 
نشسته‌اند؛ از غرب آمده‌اند، اما در نگاه شرقی 
مــا بیگانه نیستند، چــون طبیعت را بــه زبــان 
تصویر کشیده‌اند. منظره‌ای از دریا، دشت‌های 
سرسبز و آبگیرهای آرام، کوچه‌ها، خیابان‌ها یا 
بندرگاه‌هایی که سرشار از زندگی است؛ این‌ها 
قاب‌هایی است که در این 10 تابلوی نقاشی، 
مخاطب را به فضایی می‌برد ورای زمان و مکانی 
که در آن قرار دارد، به طبیعتی متفاوت از آنچه 
در آن زیست می‌کند یا به زمانی دور از امروز که 

آن را تجربه کرده است.

 z 2 اثر خاص که از 2 گالــری اروپایی خریداری

شده‌اند

-ایتالیا« که با  تابلوی »آبگیر سن‌مارکو، ونیز
انــدازه ‌۱۲۷در‌‌۷۶ســانــتــی‌مــتــر، چشم‌اندازی 
روشــن از ایــن آبگیر در ساحل شیاونی در 
که  ونیز را پیشِ رو مــی‌گــذارد، نقشی اســت 
ویلیام‌جیمز، نقاش انگلیسی قرن هجدهم، 
لحظه‌ای از زندگی روزمره شهر را در آن ثبت 
کرده است؛ جایی که قایق‌های کوچک روی 
آب حرکت می‌کنند و بناهای بلندِ ساحل در 
نــور طلایی خورشید می‌درخشند. نقاش، 

فضای بندر را چنان دقیق تصویر کرده است 
گر می‌تواند صدای زنگ ناقوس و  که تماشا
برخورد پاروها با آب را در ذهن خود بشنود. 
این اثر بیش از ‌۲۵۰سال پیش در ایتالیا خلق 
و در ‌1976میلادی از گالری »الکساندر لندن« 

خریداری شده است.
در تابلوی  منظره ، آرامــش طبیعت ایتالیا 
روی بــوم جــان گرفته اســت. اومبرتو نقاش 
ایتالیایی متولد‌۱۹۳۰میلادی، فضایی از یک 
شهر کوچک و آرام را نشان می‌دهد؛ خانه‌هایی 
در حاشیه رودخانه، درختانی در پس‌زمینه و 

آسمانی با ابرهایی که هرلحظه ممکن است 
ببارند. 

رنگ‌ها ملایم‌اند و حس خنک نسیم یا بوی 
گیاهان در بهار را به ذهن می‌آورند. این نقاشی 
از جمله آثاری است که در کنار آثار ایرانیِ موزه، 
جلوه‌ای متفاوت از نگاه هنرمندان غربی به 

طبیعت را نشان می‌دهد.
گــالــری هنری  ــال‌1969 از   ایــن اثــر نیز در سـ
»ایسِدرا« در رم ایتالیا خریداری شده است 
گنجینه آســتــان‌قــدس‌رضــوی  ــروز در  ــ و ام

نگهداری می‌شود.

 z آرامش طبیعت در نگاه 2 نقاش انگلیســی و

ایتالیایی

کـــه »‌مـــنـــظـــره‌ای در ســــاری،  در ایــــن اثــــر 
انگلستان‌‌« نام دارد، آسمان ابری انگلستان 
با دشت‌هایی نسبتا سبز درهم آمیخته است. 
بنجامین‌ویلیامز‌لیدر، از نقاشان سرشناس 
ــن تابلو  ــم، در ای ــوزده ــرن ن طبیعت‌گرای ق
چهره‌ای واقعی از طبیعت زادگاهش را نشان 
می‌دهد. نوری کم‌رمق از میان ابرها بر زمین 
می‌تابد و دو نفر زیر سایه درختی حضور دارند. 
سطح آب در نهر کوچک پیشِ رو برق می‌زند. 

کی، حسی از آرامش  ترکیب رنگ‌های سرد و خا
و گذر زمان را در ذهن بیننده برمی‌انگیزد؛ 
گویی لحظه‌ای از یک روز معمولی در طبیعت 

انگلستان ثبت شده است. 
این اثر که در‌ ســال1903 نقاشی شده است، 
ــر  ــتــی‌مــت ــدازه ‌124در‌‌77ســان ــ ــه انـ ابـــعـــادی ب
دارد. ایــــن نــقــاشــی ‌73ســـــال بــعــد، یعنی 
بیش از پنجاه ســال بعد از مــرگ خالقش، 
ــداری  ــ ــریـ ــ ــری ویـــلـــیـــامـــز‌لـــنـــدن خـ ــ ــالـ ــ گـ  از 

شده است.
لا با  نچسکو‌‌دِ‌نیکو ا ــر فر ث ه ، ا شی  منظر نقا

خته  ا د لیا پر یتا هی لطیف به طبیعت ا نگا
ــه از یــک دشـــت مـــی‌گـــذرد و  اســـت. راهـــی ک
دشتی که به کوه‌های مرتفع ختم می‌شود، 
 مــنــظــره بــه‌نــمــایــش‌درآمــده در ایـــن اثـــر را

 ساخته است. 
دِ‌نیکولا در آثــارش بیشتر به بازتاب آرامش 
و تداوم طبیعت توجه دارد و در این اثر نیز 
همین حس دیده می‌شود؛ فضایی که هم 
آشناست و هم رؤیایی. این اثر نیز جزو آثار 
خریداری‌شده در سال‌1969 از گالری هنری 

»ایسِدرا« در رم ایتالیاست.

 z خورشــید در پس ابرهای هر 2 منظره پنهان

است

در مـــیـــان 10 تـــابـــلـــوی نــقــاشــی اروپـــایـــی 
گنجینه هــنــرهــای  بــه‌نــمــایــش‌درآمــده در 
ــوزه آســتــان‌قــدس‌رضــوی دو اثر  تجسمی م
یتالیایی بــه نام  متعلق بــه دیگر هنرمند ا
فیلبر‌تو‌کورلی است؛ دو تابلو که هردو  منظره 
نام دارند اما یکی تصویری از یک آبگیر کوچک 
است و به‌نظر می‌رسد دیگری دورنمایی از 

یک روستا باشد.

در تابلوی اول نمای محوی از چند ساختمان 
در دوردست دیده می‌شود اما تمرکز اصلی 
نقاش بر آبگیری است که یک ماهیگیر سوار 
بر قایقش بر آب پارو می‌زند و در ادامه هم او 
یک چوپان را با گوسفندانش در کنار آبگیر 

به تصویر کشیده است.
در دو تابلوی منظره از فیلبر‌تو‌کورلی، روستای 
کوچکی بر فراز یک تپه با نگاهی آرام و متعادل 
نقش خورده است؛ روستایی که در پایین 
دست آن جویباری وجود دارد. در این اثر 

نیز آفتاب در پس چند‌تکه ابر پنهان شده و 
در حال غروب است.

آثار کورلی بیش از هر‌چیز بر سکون و نظم 
کید دارند؛ بی‌هیاهو، اما سرشار  طبیعت تأ

از حس زندگی. 
هر دو تابلو که بر بوم نقاشی شده‌اند، بعد 
از خریده‌شدن از گالری هنری »ایسِدرا« در 
ــادی، حــالا در  ــی ــال‌‌1969م رم ایتالیا در س
مجموعه آســتــان‌قــدس‌رضــوی بــه نمایش 

درآمده‌اند.

 z2 منظره باز هم از نقاشان ایتالیایی

این تابلو »منظره دریا« با ابعاد ‌۷۰در‌۱۰۰ سانتی‌متر روی بومی پارچه‌ای 
کشیده شده است. این اثر که قدمتی کمتر از یک قرن دارد، تصویری 
آرام از دریا و قایق‌های کوچک را نشان می‌دهد. گوئیدو‌اودیِرنا، نقاش 
ایتالیایی، با رنگ‌های ملایم و ترکیب‌بندی ســاده، حرکت آب را با 
موج‌های کوتاهی ترسیم کرده است. موج‌های کم‌ارتفاع و آسمان 
نسبتا ابری‌ای که انگار به انتظار طلوع آفتاب نشسته‌اند، حس سکون 
و آرامش را منتقل می‌کنند و بیننده را به تماشای لحظه‌ای روزمره 
در کنار دریا می‌برد. این اثر نمونه‌ای از توجه نقاش به زیبایی‌های 
ساده طبیعت است و امروز در مجموعه آستان‌قدس‌رضوی نگهداری 

می‌شود.
تابلوی بعدی با نام منظره ، اثر تونی‌بُردینیون نیز چشم‌اندازی گسترده 
از دشت و تپه‌های اروپایی را پیش چشم می‌گذارد. نور ملایم خورشید، 
کی  سایه‌روشنِ روز را بر زمین پخش کرده است و رنگ‌های سبز و خا
زندگی طبیعت را منتقل می‌کنند. بُردینیون در  حس تازگی و سر
این اثر چشم‌انداز کوچکی از یک قلعه قدیمی هم گنجانده است؛ 

جایی که شاید تنها فردی که در تصویر حضور دارد از آن آمده باشد. 
این تابلوی نقاشی نیز مانند تابلوی »منظره دریا« در سال‌1969 از 
گالری هنری »ایسِدرا« در رم ایتالیا خریداری شده و امروز در موزه 

آستان‌قدس‌رضوی راه یافته است.

تابلوی  آبگیر  اثر ویلیام‌جیمز

تابلو منظره ساری،  انگلستان  اثر بنجامین‌ویلیامز‌لیدر

تابلوی منظره اثر فیلبرتو کورلی

تابلوی منظره دریا اثر گوئیدو‌اودیِرنا

تابلوی منظره اثر اومبرتو لیوای

تابلو منظره  اثر فرانچسکو‌‌دِ‌نیکولا

تابلوی منظره)2( اثر فیلبرتو کورلی

تابلو ی  منظره اثر تونی‌بُردینیون


